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 چكیده

از  يكي ود؛ي رمه.ق( كه حاصل بيداري و مبارزه مردم عليه استبداد عصر قاجار به شمار 1324انقلاب مشروطه )

قش ندم گيلان ال مرحبا اين  اما . اگرچه انقلاب مشروطه از گيلان آغاز نشده بود،استمهم ترين وقايع تاريخي ايران 

بزار با افنگ، رفتن تگو در دست  بدون مبارزه نظامي ايانقلاب داشتند كه در اين بين، عدهبسيار بزرگي در پيشبرد اين 

براي  ر مشروطيتستقراااي كه بعد از قلم و با نشر روزنامه پا به عرصه مبارزه عليه استبداد گذاشتند. اولين روزنامه

نتشر شد، ه.ق چاپ و م1325در سال   خدمت به مشروطه و مشروطه خواهان و براي مبارزه با خودكامگي در رشت

فاهيم دفاع از م بود. افصح با توضيح و« افصح المتكلمين املشي»با مديريت فردي به نام «  خيرالكلام»ي روزنامه

ماعي و ، اجتآزادي، استقلال، تكريم مشروطيت، حقوق مردم، قانون، و تظلم خواهي رعيت، به بيان اوضاع سياسي

 ست.اشده  ر دوره مشروطه پرداخته و سبب تنوير افكار عمومي گيلان در اين دوره مهمفكري حاكم بر گيلان د

 

 مطبوعاتي گيلان، مشروطه افصح المتكلمين، خيرالكلام،ي هروزنام واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

خود  ار بهايران از جمله كشورهايي است كه در طول مدت تاريخ پرفراز و نشيب خود سوانح بسي

رن قر آغاز دي كه تغيير و تحولات فراواني روبرو شده است. در اين ميان، يكي از وقايع مهم ديده و با

 بيستم ميلادي در ايران رخ داد انقلاب مشروطه بود.

 وشنفكران ور مراجع طراز اول، روحانيون، ه.ق در اثر تلاش مردم،1324انقلاب مشروطه در سال 

ترين رخدادهاي اين انقلاب يكي از بزرگ جار به تصويب رسيد،بازاريان با امضاي مظفرالدين شاه قا

 آيد.ر مياجتماعي مردم كشور به شما -ي عطف در زندگي سياسي تاريخ ايران است كه يك نقطه

نجام ي سراد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاننهضت مشروطه اگرچه در تهران و به رهبري سيد محمّ

ز انقلاب اآذربايجان بود كه در راه اين  رد آن با اهالي گيلان وگرفت اما حفظ، تداوم و پيشب

 شروطههاي فراواني كردند و از جان و مال خود گذشتند و در به ثمر نشستن جنبش مخودگذشتگي

 .نقش مؤثري ايفا نمودند

ه و فرهيخت گيلان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي خود و بهره مندي از حضور افراد  

 ليل عناصربه همين د داراي ارتباطات گسترده اي با دنياي غرب بود، ه از سياست و فرهنگ،آگا

ي از اين يك ،مدرنيته خيلي سريع به گيلان راه يافت و مورد استقبال روشنفكران و مردم قرار گرفت

ه بران مربوط يادوران رونق روزنامه ها در  توان گفت:مي صنعت چاپ و روزنامه نگاري بود. عناصر،

تشر ات مندر اين زمان تعداد قابل توجهي روزنامه و مجله در تهران و ولاي ؛نهضت مشروطيت است

 نامه درولين روزلازم به ذكر است كه بين نخستين روزنامه اي كه در تهران منتشر شد با ا گرديد،مي

مقاله مجال  يلي كه در اينگر چه گيلان بنا به دلا سال فاصله وجود دارد،72گيلان منتشر گرديد 

ه ب كرد، را طي ي روزنامه نويسي ملحق شد اما سريع اين مسيردير به جرگه بازگويي آنها وجود ندارد؛

از تهران و تبريز در  عنوان روزنامه و نشريه بعد 25ها با تعداد روزنامهاي كه از لحاظ كثرت تعداد گونه

 گيرد.مقام سوم قرار مي
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زيرا  ي مشروطيت دانست؛منش ملت در دوره ي واقعي افكار وتوان نمايندهرا ميمطبوعات گيلان 

ندگان دادند و نويساين مطبوعات وظايف خود را بدور از ترس و با اخلاص و صداقت كامل انجام مي

  كردند.دروغ بافي نمي گزافه گويي و افرادي با سواد و اهل درد بودند و اًآنها عموم

 «لقاسمميرزا ابوا»ه.ق مشروطه خواهي به نام 1325انقلاب مشروطه در سال يك سال بعد از 

سردمدار  «قل و دل  الكلام ماخير»با انتشار روزنامه  «مينافصح المتكلّ»ملقب به  «اباشيملّ»معروف به 

 مي سرداد و مردكه نواي آزاد خيرالكلام جريده اي مبارز و بي پروا بود روزنامه نگاري در گيلان شد.

به  تقريباً ه.ق1328تحريك نمود و نقش مؤثري در بيداري مردم گيلان داشت و تا سال  را عليه استبداد

 شده است.منتشر مدت سه سال چاپ و

فصح ردازد. اسياسي مردم گيلان در دوره مشروطيت مي پ خيرالكلام به بازتاب زندگي اجتماعي،

طه هي مشرون آگاه از آگاهي رسيده بود كه با بالا بردمين بعد از اعاده مشروطيت به اين درجالمتكلّ

 ر فرهنگاو ب خواهان و مردم كوچه بازار مسير مشروطه را از بيراهه رفتن حفظ كند كه با تسلطي كه

 بومي و محلي گيلان داشت توانست به خوبي از عهده ي اين مهم برآيد.

وره دماعي و فكري گيلان در اجت اين پژوهش با طرح اين سؤال كه بازتاب اوضاع سياسي،

اي ماره هشتلاش كرده است با مطالعه  مشروطيت در روزنامه خيرالكلام به چه گونه اي بوده است؟

يك  از زبان اجتماعي و فكري آن روزهاي گيلان را اوضاع سياسي، روزنامه و استفاده از كتب ديگر

ي گيلان در آيينه كه خيرالكلام استي برده پژوهشگر به اين مهم پ در اين پژوهش، .روزنامه بيان كند

ع دركمال صداقت اوضا ستسعي كرده ا هبه اين مفهوم كه نويسند دوره مشروطيت بوده است؛

 روزنامه خود منعكس سازند. مشروطيت را در

 پیشینه پژوهش

ا هاي ناچيزي صورت گرفته است؛ به طوري كه تنهي خيرالكلام پژوهشتاكنون پيرامون روزنامه

اجتماعي خيرالكلام، اولين  -ديدگاه سياسي»در مقاله اي با عنوان « نصرالله پورمحمدي املشي»آقاي 

ارزشمند  اثرگيري از ، به بررسي اين روزنامه پرداخته است. در اين پژوهش با بهره«روزنامه گيلان

-ي اوضاع اجتماعي، ايشان سعي شده تا با مطالعه كليه شماره هاي روزنامه از منظري ديگر به بررس
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سياسي و فكري گيلان و بازتاب آنها دراين روزنامه پرداخته شود و اوضاع گيلان در سالهاي 

 .مشروطيت از خلال روزنامه خيرالكلام به تصوير كشيده شود

 روش پژوهش

روش  وگيرد  و از حيث ماهيت تحليلي قرار مي -ي تحقيقات تاريخيپژوهش حاضر در شاخه

نها آي مشروطه و بازتاب در اين روش به شرح و تبيين اوضاع گيلان در دوره يلي است.تحل -توصيفي

- ،ي سياسيپردازيم و محقق به بيان يافته هاي خود در مورد رويدادهاروزنامه خيرالكلام مي در

 .ستادپرداخته ي خيرالكلام مطرح شده اني مشروطه كه در روزنامهفكري گيلان در دوره اجتماعي و

ل كليه صلي شامااستفاده از منابع  ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش به روش كتابخانه اي و با

 اند.مدهآهاي روزنامه خيرالكلام و كتب و مقالات يافت شده، بوده است كه در متن پژوهش شماره

 ی گیلانمشروطه

ولات د يكي از بزرگترين تحبدون تردي م(1906ه.ش/1285ه.ق/1324ي ايران )انقلاب مشروطه

قوق و حمشروطيت به معناي حكومت عدل، قانون و برقراري تساوي » تاريخ ايران محسوب مي شود؛

-يي،)فخرا «هاي انديشه و قلم وگفتاراست مهار شدن قدرت هاي مطلقه و عدم تجاوز به آزادي

3:1371) . 

علاوه  كه در مقطعي از تاريخ،د؛هاي مهم سياسي ايران بو جنبش مشروطه خواهي ازجمله جريان

بعد از اعلام مشروطيت مظفرالدين شاه  پايتخت برخي از ولايات ديگر رانيز تحت الشعاع قرار داد. بر

را به  وي با اينكه در هنگام وليعهدي علاقه خود پسرش محمدعلي شاه جانشين او شد؛ فوت كرد و

عملاً مخالفت خود  1اد و با به توپ بستن مجلسمشروطيت نشان داد اما در طول سلطنت تغيير رويه د

  مشروطه نشان داد. را با

سرزمين گيلان از  پايگاه حمايت از جنبش مشروطه بودند. رشت و تبريز( سه نقطه از كشور)تهران،

اجتماعي آن بستر  ديرباز پايگاه بسياري از حركت ها و جنبش هاي اجتماعي بود و موقعيت فرهنگي و

برخي از صاحب  ت اقدامات مبارزه طلبانه عليه ظلم و استبداد فراهم مي آورده است.مناسبي را جه

نظران بر اين باورند كه نزديكي اين ناحيه به اروپا و آمد و رفت مسافرين و سياحان و جهانگردان 

                                                           
 ماني بيان شده است.تاريخ بيداري ايرانيان اثر ناظم الاسلام كر 4. وقايع مربوط به توپ بستن مجلس بطور كامل در ج 1
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: 1393 )پناهي، خارجي كه منادي آزادي بودند شرايط را براي بروز افكار آزادي خواهانه فراهم كردند

295/2.) 

يلان گامه نگاران روشنفكران و روزن آزادي خواهان، مردم ايران، درآغاز مبارزات مشروطه خواهي،

 گامي داشتندمهو با سران مشروطيت در تهران و مراجع عظام نجف  با عوامل استبداد در مبارزه بودند

شروطيت به مرويدادها و تحولات ترين مهم و گيلان به عنوان مركز برخي از (136/2: 1393)پناهي،

در  ش مهميسرنگوني حكومت محمدعلي شاه و براندازي استبداد صغير نق ويژه فتح تهران و قزوين و

 (.7:1393/1)پناهي، جريان انقلاب مشروطه داشت

با افزايش فعاليت آزادي خواهان در گيلان، محمد علي شاه براي مبارزه و سركوب و جلوگيري از  

را به حكمراني گيلان « آقا بالا خان»معروف به  1«سردار افخم»مشروطه خواهان فردي به نام  فعاليت

و « سيد جمال الدين اسدآبادي»او در بي رحمي شهره بود و دستگيري و تبعيد منصوب كرد، 

اين مقدمه  بادستگيري بسياري از آزادي خواهان و مشروطه طلبان را در كارنامه سياه خود داشت. 

شود تا مشروطه گيلان را خفه كند؛ چنين فردي از طرف دولت وقت به حكومت گيلان مأمور مي

نمود كه محمد او با مشروطه خواهان خصومت خاصي داشت و چنان مي»نويسد: ابراهيم فخرايي مي

 (.1371:39 )فخرايي، «علي شاه او را براي سركوبي آزادي خواهان فرستاده است

 ی مشروطه:ات گیلان در دورهویژگی های مطبوع

 روزنامه هاي گيلان به تأسي از مطبوعات سراسري ضمن بيان وقايع روزانه و اطلاع رساني و

شايد بتوان  در كمتر شماره اي از شعر ، قصه و نگارش مقالات ادبي خالي بود؛ آوردن اخبار عمومي،

ي منطقه اي عنوان يك شاخصهاين ويژگي را در مطبوعات گيلان آنقدر برجسته تلقي كرد كه ب

حتي در مطبوعات سراسري بخصوص پايتخت اين اقبال عمومي به ويژگي هاي ادبي كمتر  برشمرد،

جالب توجه در اين ميان اين است كه در مركز كشور تشريفات اوليه زير پوشش  مشاهده مي شود،

بود كه نشريات از قيد دولت آزاد دستگاه هاي دولتي شروع بكار كردند و تنها در زمان مظفرالدين شاه 

                                                           
1. محمد علي خان معروف به آقا بالاخان در 1287 ه.ق به دنيا آمد و مورد توجه و حمايت كامران ميرزا نائب السلطنه قرار 

سالگي به درجه سرهنگي رسيد. در واقعه رژي فرمان گشودن آتش بر روي مردم را صادر كرد. در  23 گرفت و در سن

ه.ق به حكومت گيلان منصوب  1326به لقب سردار افخم نائل شد و در زمان حكومت محمد علي شاه در سال  1313سال 

(.133/1: 1393شد ولي يك سال بعد در باغ مديريه ي رشت به قتل رسيد )پناهي،   
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شدند ولي آغاز بكار نشريات محلي گيلان را هيچ گاه با بند و قيود دولتي نمي بينيم و گردانندگان آنها 

)سهيل نقشي، ي روحاني بودنداديب، شاعر و خصوصاً از طبقه به طور كلي افرادي آزاديخواه،

98:1381). 

  معرفی روزنامه خیرالكلام

نشريه اي كه پس از استقرار مشروطيت به دور از سانسور حاكمان گيلان براي خدمت به  اولين

 «خيرالكلام»مشروطه ودر راه مبارزه با واپسگرايي و خودكامگي در رشت چاپ و منتشر شد موسوم به 

 اًخيرالكلام بايد ظاهر (.1381:99)سهيل نقشي، بود«افصح المتكلمين املشي»است كه مديريت آن با 

:34ش،1327)خير الكلام، و (25:1ش ،1328 باشد )خيرالكلام، «خيرالكلام ماقل و دل»متخذ از عبارت 

4.) 

ز ايكي  د،يف خويافته و با سبك نگارش آميخته با لطااز خيرالكلام هرسال هشتاد شماره انتشار مي

ي به تبعيت از ان ومحققان زيادپژوهشگر (560:1386)براون، بهترين مطبوعات فكاهي ايران بوده است

ا بايد رست ربراون اين روزنامه را يك روزنامه سياسي با مسلك فكاهي ميدانند كه اين برداشت ناد

 توان ديدبخاطر سبك و نگارش خاص افصح دانست كه در مقالات سياسي و اجتماعي او مي

 (.4:1391)پورمحمدي املشي،

ترين ادوار مشروطه منتشر شد و با استناد به نخستين شماره وبروزنامه خيرالكلام در يكي از پرآش

(در شهر رشت و با شماره 1907اوت  4و1286)اول مرداد 1325جمادي الثاني 24در يكشنبه » روزنامه 

آغاز و 1328شوال 10شماره و سال سوم از  80آغاز و 1327رمضان  18سال دوم از به پايان آمده ، 80

 (.55:1391)نوزاد، «1شماره منتشر شد 93

و دي ساحل نجات و شرافت رشت با چاپ سربي و صفحه در مطبعه 4در روزنامه خيرالكلام 

پ هارم چافحه چدر انتهاي ص شماره نيز با چاپ سنگي انتشار يافت و نام مدير آن در عنوان روزنامه و

ه ل سوم همهفته و از ساهر  يطرز انتشارش در دو سال اول روزهاي دوشنبه و پنج شنبه شده است،

 روزه به غير از ايام تعطيل بود.

                                                           
ماره شتاريخ و  در باره پژوهشگران تاريخ مطبوعات ايران در مورد تاريخ شروع انتشار خيرالكلام اتفاق نظر دارند، ولي.  1 

و محمد صدر هاشمي  مي داند 1330پاياني آن اتفاق نظر وجود ندارد. ناصرالدين پروين تداوم سال سوم را تا نيمه محرم 

نتشر شده است قمري آورده كه در رشت م 1329جمادي الاول  2ه ششم سال چهارم مورخ انتشار خير الكلام را تا شمار

 (.2:1391)پور محمدي املشي،
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مؤسس كل شركت اتحاديه مدير و » سمت راست سرلوحه: از مشخصات روزنامه چنين است:

وجه  نج نسخهپبعد از  مركز اداره رشت محله صيقلان،« دبيراداره ميرزا ابوالقاسم افصح المتكلمين

ساير بلاد  قران،18قيمت  اشتراك سالانه رشت »سرلوحه  سمت چپ « شوددريافت مي اشتراك مطالبه،

 ه سه شاهي،قيمت يك نسخه در داخل فرانك،14فرنگستان  مناط، 5قفقاز و روسيه  قران،20داخله 

هفته اي دوبار طبع  فعلاً ،1325 -خيرالكلامحفظ بيضه اسلام،» وسط سرلوحه: «.درخارجه چهار شاهي

 (.5:1ش،1325الكلام،)خير «شود...و توزيع مي

اي بود كه به سرعت توانست در بين ها و مقالات خيرالكلام به گونهزبان و شيوه ارائه گزارش

نست ه توابهترين جرايدي بود ك مردم حتي در خارج از مرزهاي ايران نيز محبوبيت كسب كند و از

 وظر فكري از نه اين روزنام شود، خيلي زود در بين مردم نفوذ كند و حتي به كشورهاي بيگانه فرستاده

 صالح ملكمنمود كه يك جريده ي آزاد ملي است و دركليات اعلام مي جنبه اعتدالي داشت وسياسي 

داي انتشار در اين روزنامه از همان ابت (،11:2ش،1328)خيرالكلام، گويدو ملت و اسلام سخن مي

 زمينه داستان نويسي فعال بوده است.

ه م را علياد و مرددصداي آزادي در  جريده مبارز و بي پروايي بود كه با رساترين بانگ،خيرالكلام »

الكان مشراف و ا اعيان، استبداد تحريك و تهييج نمود ودر اين راه آنقدر پيش رفت كه گيلان مردان،

 محمدملا حاجي»  و« ميرزا مهدي شريعتمدار گيلاني»منتفذ گيلان و روحانيون صاحب اقتداري چون 

بوديش را مبارزه با افصح و حتي نا و ناهي و مداخله گر روس، و بالاخره مأمورين آمر« خمامي

 (.16:1379)نوزاد، «سرلوحه اقدامات خود قرار دادند

به علت  اين روزنامه پس از انتشار چند شماره به دست آقا بالاخان سردار افخم توقيف گرديد؛

رشت با افصح وي ناچار رشت را ترك نموده و براي دادخواهي به  حاكم مخالفت امير خان سردار،

قمري اولين شماره خير 1325ذيحجه 25سال اول خيرالكلام مورخ 13شماره  نمايد،تهران عزيمت مي

كه آخرين شماره منتشره در تهران  19تا 14از آن از شماره  بعد الكلام است كه در تهران انتشار يافته و

)صدر هاشمي، قمري است كه در تهران منتشر گرديده است1326صفر23به تاريخ مي باشد و مورخ 

شماره اول خيرالكلام در تهران سيزدهمين سال اول اين »گويد: چنانچه رابينو مي، (2/ 260:1364

)رابينو، باشدمي 19روزنامه است و آخرين شماره روزنامه كه در تهران منتشر گرديده شماره 

مندرجات روزنامه پس از درج مقاله اساسي عبارت است از اخبار شهري و مقالات . (135:1372

مختلف متضمن به دادخواهي و مكتوبات از نواحي مختلف گيلان و گاهي اشعار و اعلانات نيز در 

خيرالكلام به  با اينكه از همان شماره هاي اول، (.1364:261 روزنامه درج شده است )صدرهاشمي،
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 ايستادگي در برابر حقوق مردم و رعايا، مشروطيت، اتحاد، و دفاع از مضامين و مفاهيم آزادي،توضيح 

حجم خبرهاي پوشش داده شده اولويت با اخبار گيلان و پس  استبداد مي پردازد ولي از نظر اهميت و

 (.1391:6 )پورمحمدي املشي، از آن تهران و آذربايجان بويژه تبريز بوده است

غيير داد كه شماره آرم اختصاصي خود را به هفت آرم ديگر ت 50منتشر كردن  وزنامه پس ازاين ر

 (.1391:109/1 )پناهي، نشان از حساسيت بصري ويژه ي مديريت اين روزنامه دارد

 معرفی افصح المتكلمین

ده بو املش صبه يميرزا ابوالقاسم معروف به ملا باشي ملقب به افصح المتكلمين از اهالي رانكوه ق

اضل در بي و فدانشمند در ادبيات فارسي و عر و بعداً در تهران و رشت اقامت گزيد او مردي فاضل و

ذاشت و گستكبار از جمله كساني كه با سلاح قلم پا به عرصه ي نبرد عليه استبداد و ا شهر رشت بود،

هدايت  ر حكومت مشروطهخلع محمدعلي شاه واستقراانديشه ها را به سوي فتح پايتخت، افكار و

گاري نوزنامه روي  افصح در واقع سردمدار روزنامه نگاري در گيلان است، نمود افصح المتكلمين بود.

راه » ،«جاتنساحل »را با خيرالكلام شروع كرد و به غير از اين روزنامه، سه روزنامه ديگر به نام هاي

 (.23/1: 1391 )پناهي، در گيلان منتشر ساخت «خيال» و «خيال

اني را فراو افصح المتكلمين از مشروطه خواهان مبارز و بي پرواي گيلان بود و در اين راه مصائب

كنجه و شروز  45دستگير شد و بعد از  1325رمضان  26متحمل گرديد و در حكومت امير اعظم روز 

گ ي درنبديد و آزاد گر خواه تهران و ديگر احرارزندان با تلاش بي وقفه همسرش و جرايد آزادي

 (.662:1374/3عرباني، )اصلاح براي دادخواهي به تهران رفت

به عدليه  خير الكلام به دادخواهي پرداخت و از امير اعظم خواست تا19تا 13افصح در شماره 

مر ا آخر عسند تبيايد و پاسخگوي اعمال خود باشد و در روزنامه خود بيان داشت كه اگر به داد او نر

مير اعظم او در محاكمه افصح با ا (16:4ش،1326)خيرالكلام، واهي سخن خواهد گفتخويش در دادخ

ه رشت ا او باعضاي انجمن ابوالفضل را اثبات كند پس از اين ماجر سرانجام توانست بيگناهي خود و

نجمن ملي اآغاز كرد ولي چيزي نگذشت كه دوباره توسط  20بازگشت و چاپ خيرالكلام را از شماره 

 (. 30:4ش،1326)خيرالكلام، توقيف شد رشت



«خیرالکلام»روزنامه در مشروطه دوره گیلان فکری و اجتماعی سیاسی، اوضاع بازتاب  

85 
 

وي با اينكه در آغاز با پسران امشه اي كه در واقع گردانندگان نهضت مشروطيت گيلان بودند 

و ديگر 1«سردار محيي» همكاري صميمانه داشت بعد از فتح تهران با ياران قديمي درافتاد و عليه

كه به شخصيت وي لطمه زد ولي با اين احوال  و غرض آلودي پرداخت برادرانش به نشر مقالات تند

 ارجي به اين مرز و بوم نمود بايد پذيرفت كه افصح المتكلمين با انتشار روزنامه خيرالكلام خدمات پر

(.افصح در معرفي خود در روزنامه خيرالكلام اينچنين ميگويد:كه ملاحظه 662:1374/3)اصلاح عرباني،

پذيرم و راه بطالت نپويم مقالات عام المنفعه مي نويسم،و صواب مي حق پرستم،شخصي را نمي ندارم،

 (6:4ش،1325كند)خيرالكلام،( در جايي ديگر خود را حق طلب معرفي مي1:1ش،1325و...)خيرالكلام،

 (.317: ش،1327)خيرالكلام، داند كه زبان ملت استو خيرالكلام را جريده اي مي

 نامه خیرالكلام:انعكاس مشروطه در روز

شدن  شروطهماز نظر افصح المتكلمين مشروطه عثماني چماقي بود بر سرايران كه اورا مجبور به 

ده ران درعقگوييم اين است كه مشروطيت عثماني اگر نبود محققاً مشروطه ايچيزي كه مي» كرد،مي

- ه شود،محالات شمردز بايست اذنب و دشواري سختي واقع شده بود كه امكان خلاص دوباره او مي

-تن ميمشروطيت عثماني بهاري است كه درختان حريت پرور او گلهاي آزادي ايران را وعده شگف

 (.   45:1ش ،1327)خيرالكلام، «دهد

كند و از نظر هاي فراوان ميهاي آن صحبتخيرالكلام جريده اي بود كه در مورد گيلان و ويژگي

الي اه و پر منفعت؛ ض و طويل مشتمل بر اراضي حاصلخيزاين روزنامه گيلان مملكتي است عري

كسبه و  -4تجار  -3ن املاك و اعيا-2علما  -1توان گفت:برحسب تحقيق پنج طبقه مي گيلان را

 زارعين و فلاحين. -5اصناف 

اولين طبقه اي كه به  ه.ق آوازه مشروطيت ايران به گوش گيلانيان رسيد؛1324درماه رجب سال 

حاكم اين زمان وزير اكرم بود و بي رحمي او  دا بلند شدند همان كسبه بازاري بودند،دنبال اين ص

كسبه بازاري كه منتظر چنين روزي بودند انجمن هاي  درباره عجز و فقراي گيلان مسموع همه است،

معارض كسبه بازاري در اين استقبال همانا  غير رسمي براي استقبال اين اساس مقدس برپا كردند،

بديهي است كه اين اساس  روفين گيلان بودند كه مستبدين از ملاك و اعيان و عالم نماها باشند،مع

                                                           
ل در سا د،ي ستار بوردار محيي شد يكي از اعضاي كميتهعبدالحسين خان معزالسلطان كه بعد از فتح تهران ملقب به س. 1

 د.يلان بودنحيي از گشود كه خواهان تبعيد سردار مرجه ايران نوشته مياي از سفارت روس به وزير امور خاه.ق نامه1330
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 ،1325منافي با ظلم  مناسب ذائقه ايشان بود و با اجرايشان تسلط كامل بر فقرا داشتند)خيرالكلام،

 (.14:1ش

وجود  اقض و منافاتآيد اين بود كه بين مشروطيت و اسلام تنيكي از مواردي كه مهم به نظر مي

ا بمطابق  وطه رابيند بلكه حكومت مشردارد اما، خيرالكلام نه تنها تضادي بين مشروطيت و اسلام نمي

ست كه مشروطه عيان ا گانبر هم (.19:1391داند )پورمحمدي املشي،قوانين اسلام واحكام قرآن مي

امه اي كه افصح در روزنت به گونهدر راهي قدم نهاده كه حكومت اسلامي آن را تجويز نموده اس

ش ،1329كند كه مشروطه همان قانون شريعت محمد صلي الله است )خيرالكلام،خيرالكلام ذكر مي

ه لكلام بمه خيرامشروطيت در دفاع از زارعين و عوام قدم برداشت و انعكاس آن را نيز در روزنا (369:

 (،3:4ش ،1328آزادي زارعين بود )خيرالكلام، بينيم: و مشروطه فقط براي راحتي وصورت زير مي

ن زد چوكند كه مشروطه نورس جوان ما كه تازه در رشت قدم ميهمچنين افصح المتكلمين ذكر مي

يا  وا دزديده ر دانم كه در خانه كه پنهان شده ويا كه اونمي غريب بود درميان كوچه ها گم شده،

فراق  يم ازآورده ما كه عاشق دلباخته اين آتشين روي بود خدايي ناكرده كسي صدمه بوجود مباركش

 (.7:4ش ،1325)خيرالكلام، او طاقت و آرام نداريم

 تكریم مشروطه در روزنامه خیرالكلام:

لي به  .وست ..از اعياد متداوله در ايران غير از اعياد ملي آنچه مشهور است همان عيد نوروز ا

ل عقيده ي ما عيدي بهتر از عيد مشروطيت نيست كه در يوم چهاردهم جمادي الثاني از سا

 ،دستخط آزادي و اجراي قانون محمدي از ملك الملوك عجم شاهنشاه منفور مرحمت شده1324

و اين  (1:4ش،1325)خيرالكلام، وظيفه ملت است كه هر ساله اين روز مبارك را عيد عظيم بدانند

و  دهنده اين است كه از نظر افصح و مشروطه خواهان مشروطيت نه تنها گزندي براي اسلاماننش

واب از صامر  ايران ندارد بلكه امري ميمون و فرخنده است كه بايد آن را جشن گرفت و به عنوان يك

 آن ياد كرد.

 

 نظر افصح المتكلمین در مورد مشروطه:   

   ماق يم به شرطي كه ملت خفته ايراني كه به ضرب چاز نظر افصح المتكلمين: مشروطه دار

هالت جخواب  برخاسته اند دوباره به افيون تنبلي و داروي كسالت به جرايد از خواب شش هزار ساله

 نروند.
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  داريم به شرطي كه در حقوق شناسي، هركس به حق خود قانع باشد؛ مشروطه - 

دي به دست گيرد برگ هاي زرد شاخه هاي قراض تنمشروطه داريم به شرطي كه باغبان م -

 جدا كند. باغ خود خشك از گل ها و درختان

 شروطه داريم به شرطي كه وكلا وظيفه خود بدانند نقض غرض موكلين خود نكنند و بام -

 دوستي نورزند. دشمنان مشروطيت و عدالت،

 مشغول آشوب و يم به شرطي كه دزدهاي مشروطه كه به لباس ما ملبس اند ومشروطه دار -

همراه با    شروطه از نظر افصح م (.18:1ش،1326خود دور سازيم )خيرالكلام، اغتشاش اند را از ميان

حقق هايي فراهم گردد و اگر اين شروط مشرط و شروط است و براي شكوفايي و رشد آن بايد زمينه

  ستند.د و ظلم حاكمان هنگردند در ظاهر مشروطيت وجود دارد و در باطن عوام گرفتار استبدا

  بازتاب استبداد و قانون در خیرالكلام

به هر  ره ايظلم و استبداد همواره يكي از موارد روشن در سياست ايران بوده و مردم در هر دو

 با ظلم قابلهنحوي گرفتار اين ظلم و استبدادحاكمان بوده اند و يكي از دلايل شكوفايي مشروطيت م

رب است مج گويد:و قانون بوده است به نحوي كه افصح در روزنامه خود ميحاكمان و رواج عدل 

اول  سانندهر گروهي كه خواستند معشوق ترقي را در آغوش گيرند و خود را به پاي مدنيت واقعي ر

-ب ميوار آلازم است كه استبداد را مطرود دارند. اين رگ و ريشه درخت استبداد از يك چشمه ناگ

ادتر چشمه زي كه اسم او اختلاف آراء و عدم اتفاق و اتحاد است كه هر قدر آب اينچشمه اي  خورد؛

 خواهد خود را بصورت شجرت جلوه دهدشود و ميشود ريشه هاي درخت قوي تر ميمي

 (.26:4ش ،1328)خيرالكلام،

حاكمان براي برچيدن و نابودي مشروطيت و براي حفظ موقعيت خود راه هاي گوناگوني را 

كردنداز جمله كشتار متحان كردند و از هر وسيله اي براي ضربه زدن به مشروطيت استفاده ميا

هاي مشروطه كه در صدد آگاهي و ساماندهي مشروطه و مشروطه مشروطه خواهان و برچيدن انجمن

خواهان بودند از اين منظر از نظرافصح مستبدين چون راهي براي تخريب اساس مشروطيت پيدا 

هاي ولايتي است به اين بهانه كه اين انجمنهاي حيله بدست آوردند از آن جمله برچيدن راه نكردند

(. يكي از موجبات 7:1،ش1325 )خيرالكلام، مرج است انجمن هاي اطراف باعث اغتشاش و هرج و

فقط  ،درايت نبوده كياست نبوده، قانون نبوده، در دوران استبداد،»استبداد عدم وجود قانون است 
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با برقراري (.4:1ش،1325)خيرالكلام، «استبداد بود...چه آنكه قدرت حكام همان استبداد است...

اي كه از نظر افصح مشروطيت ضامن حقوق طبيعي شد به گونهمشروطيت حكومت قانون برقرار مي

يرالكلام،)خ تواند قانوني كه سد حقوق ملت وآزادي باشد وضع كندعموم است و قوه مقننه نمي

 (.2:4ش ،1327

ك يي قانون نادرست حكومتي است و زماني كه در هر جامعه اي هرج و مرج و آشوب نشان دهنده

كند تا ادامه پيدا مي يتگردد و اين وضعرود مدتي جامعه گرفتار آشوب و فساد ميحكومت از بين مي

يديم و اد را برچما چون اساس استبد م،اگر معتقد به مام خود هستي ما» قانون جديد وضع و اجرا گردد

ج يك ج و مرهر خواستيم بساط مقدس عدالت برجايش بگسترانيم لابد در ميانه برچيدن و گسترانيدن،

ون ل شد و چچون استبداد رفت پس نظم سابق باط ناميم،را ايام فتره ميمدتي لازم است كه ما آن

 اني كهافتد تا زمنيس پس هرج و مرج اتفاق مي مستحكم نشد پس قانون جديد منظم عدالتقانون 

 (.1:3ش،1325)خيرالكلام، مشروطه يعني كار در تحت قانون باشد ؛«قانون جديد مستحكم شود

 

 ویژگی های حاکم از نظر افصح المتكلمین 

ها گيهايي باشد و بر اساس آن ويژاي حاكمان بر اساس قانون بايد داراي ويژگيدر هر جامعه 

 نگيرد، رشوه حاكم كسي است كه ملاحظه كسي را نكند،كند. ميت كه حاكم مشروعيت پيدا اس

 قانون است، ،از نظر او اين حاكم ازكسي خجالت نكشد، با كسي مراوده نكند، غصب نكند، نترسد،

د كر ن معزولتواشخص حاكم را مي كند.قانون است كه حكومت مي كند،قانون است كه مردانه كار مي

نون قا شود ولي قانون خسته شدني نيست،شخص حاكم خسته مي ولي قانون معزول شدني نيست،

كم خدا انون و ححاكم زماني لايق اسم حاكم است كه ق كند،مثل اداره خيرالكلام از كسي ملاحظه نمي

   (.12:1ش،1325)خيرالكلام، را اجرا كند

 

 زیر بار استبداد خیرالكلام و دعوت به آزادی و نرفتن 

گردد و گيري مشروطه مهم تلقي ميانسان بالفطره موجودي آزادي طلب است، همانطور كه شكل

زمان شكوفايي ، رشد و گسترش آن فرا رسيده است لذا نگهداري و توجه به روند آن نيز مهم تلقي 

در كنار هم  كنون كه شاهد مشروطيت هستيم و حريت و مساوات را» گويد:افصح مي گردد،مي

 (.32ش:  ،1325 )خيرالكلام، «ايم بايد درنگهداري آن تا يك قطره خون خود حاضر باشيمآورده

مشروطيت ضامن برقراري قانون و عدل بود درواقع اين مشروطيت بود كه اهالي گيلان را به حق و 
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-حقوق خود نميعاجزترين خلق ما بوديم كه مطالبه » گويد:حقوق خود رسانيد در جايي ديگر مي

عاجزترين خلق ما بوديم كه آزادي را از خود خلع كرده بوديم و بنده زرخريد  كرديم و فقير بوديم؛

بوديم الحال كه بيدار شديم و آزادي خود را گرفتيم اگر بخواهيم دوباره آنرا از دست بدهيم ذليل تر از 

 ،1325 )خيرالكلام، «م نخواهند كردسابق خواهيم بود ديگر اين مستبدين خونخوار بر هيچ چيزمان رح

گرفتن حق و برقراري عدل با وجود قانون و استقلال ميسر است، افصح معتقد است كه بر  (.2:3ش

 داندهمه واجب است در راه استقلال وطن گام بردارند و حقوق ملت را وابسته به استقلال وطن مي

 (.14:2ش ،1328 )خيرالكلام،

 

 گیلان ایالت است یا ولایت                            

 آذربايجان، محكمه ي استيناف از رشت برچيده شد ومخصوص چهار ايالت1328در ماه شعبان 

چه از آغاز جنبش مشروطه و  گيلانيان از اين اقدام به سختي رنجيدند، فارس وكرمان گرديد. خراسان،

كدورت مردم به  بود، «ايالت»يافت به نام ميپيش از آن هر اجتماع و انجمني كه در اين منطقه تشكيل 

آن حد رسيد كه جمعي به منظور اعتراض عازم تهران شدند تا ايالت بودن گيلان را به اولياي دولت 

داستان عزيمت معترضين به  اما گوش دولت بدهكار نبود و بدون اخذ نتيجه بازگشتند. بقوبولانند؛

 معروف گرديد. 1«مشينا بحافيا»ت داشتند بعد ها به عنوان كه در بينشان جماعت طلاب اكثري تهران

 توجه استحذف محكمه ي استيناف بدين معني تلقي شدكه دولت نسبت به گيلانيان مطلقاً بي

 (.1371:195)فخرايي،

 بازتاب این مسئله در روزنامه خیرالكلام:

ه انجمن ايالتي و ولايتي نظامنام -1ريم:بر اين مدعا چهار دليل دا ناميم نه ولايت:گيلان را ايالت مي

حكومت  )ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي كه قانون مجلس است درفصل اول آن مرقوم است:

 ست.اايالت  همچنين است پس گيلان، گيلان هم، مركزي است و ولايت حاكم نشين جزء اوست(

موجود است مشتمل است بر اين  مطلب نفر مفتش  فرمان صادره از دارالشورا كه در دست دو -2

كه اين دو نفر مأمورند در قزوين و گيلان انجمن ايالتي و ولايتي تشكيل نمايند و قزوين محققاً ايالت 

پس اگر گيلان هم ايالت نباشد لفظ ايالت در فرمان حكم بلا موضوع خواهد و و لايت است، تنيس

 بود.

                                                           
 محرف به مشينا حافيا )پا برهنه رفتيم(. .1
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فحه هفتم صم كه معلم جغرافي است در سطر نهم از مفتش محتر« محمد صفي خان»جناب ....  -3

-طرافش چه ميشهر را با توابع و بلوكات ا -)سؤال از قسمت اول كتاب جغرافي خود چنين گفته

 -الاتر از ولايت چه چيز است؟جوابب -مثل اصفهان و كاشان و ...سؤال ولايت: -جواب گويند؟

م هگيلان  و چون د مثل ايالت عراق عجم و ...(كه خود ممكن است چندين ولايت داشته باش ايالت،

 چنين است كه چندين ولايت دارد پس ايالت است.

 ست خودمعلم هندسه در نقشه پنجم از نقشه هاي جغرافي كه با د« ميرزا محمدرضاخان» -4

عجم،  عراق ،مازندران، گيلان، آذربايجان علامات ايالات.كشيده است در گوشه صفحه مرقوم داشته،

 (.6:2ش،1325)خيرالكلام،دستان، خوزستان، خراسان، فارس، كرمان، بلوچستان، سيستانكر

الت اي نامه،گيلان به موجب نظام فرمود:« مستشارالدوله»اگر قانون مجلس مطاع است پس جناب »

ست كه كند فتنه براي مستبدين انگارنده عرض مي است ولي ايالت شمردن آن موجب فتنه است،

 .(6:3ش،1325)خيرالكلام، «ه قانون مجلس نيستندراضي ب

 
 فتح قزوین و تهران 

كميته انقلاب رشت پس از بازگشت چرچيل به تهران تصميم گرفت نيروي خودرا بسوي تهران 

سالار » ،1« يپرم» و اردوي مجاهدين به سركردگي سردار محيي،  رشت ماند سپهدار در روانه ساز

در ميان راه رشت و قزوين چند زد و  شروع به پيشروي به سوي قزوين نمود،« ولهمنتصرالد» و 2«فاتح

در حاليكه شهر قزوين به مناسبت  ه.ق(1327) خورد كوچك روي داد كه بيشتر جنبه محلي داشت.

مجاهدان  جشني برپا ساخته بود، فرماندار قزوين« ميرزا ابوالقاسم خان نوري»تولد شاه چراغاني بود و 

ي حريق نيروهاي مجاهد پس از آنكه ارك را طعمه وين رسيدند و شروع به تيراندازي كردند.به قز

را تصرف كردند و مقاومت دولتيان را تا صبح روز بعد در هم شكستند.  ساختند دروازه هاي شهر

را خيرالكلام چنين فتحي » بيا كه نوبت تهران و فتح قزوين است گويد:افصح مي (.615:1381)صفائي،

                                                           
1. يكي از ارامنه داشناك و از فراريان روسيه بود كه به رشت آمد و در كلبه محقري اقامت گزيد، بعد از  مدتي در صف 

در كميته ستار شد. در نبردهاي بين قزوين و   تهران و جنگ سه روزه انقلابيون جاي گرفت و نماينده فرقه داشناك 

يپرم بعد از فتح تهران دوبار به رياست كل نظميه منصوب شد. قتل به ظهور رسيد، پايتخت از يپرم رشادت هاي نمايان،

وران رياست او به بهبهاني و علي محمد تربيت و واقعه پارك اتابك و خلع سلاح مجاهدين و تعطيلي مجلس دوم در د

(259-258: 1371وقوع پيوست )فخرائي،   

  2. در حركت مجاهدين به سمت قزوين يكي از فرماندهان ارشد ميرزا علي خان سالار فاتح كجوري)ديو سالار( بود.
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دانستند با آنكه خيرالكلام هيچ وقت پيش بيني كرده بود كه عده اي اين سخن را حمل بر شوخي مي

 (.46:3ش ،1327)خيرالكلام، «شوخي و چاپلوسي و دروغ بافي ندارد

 انجمن های گیلان

 انجمن توان از انجمن مجاهدين،ازجمله انجمن هايي كه در زمان مشروطه در گيلان منعقد شد مي

، انجمن خيريه انجمن ملاكين، انجمن فاطميه، انجمن صفا، انجمن وفا، انجمن اصناف، ابوالفضل،

 (.74-1368:73)رابينو، 1انجمن روحانيون و انجمن سياريه صحبت كرد انجمن معاونت،

 افصح المتكلمین و انجمن ابوالفضل

به نام انجمن ابوالفضل تشكيل  ه.ق افصح و عده اي از مشروطه خواهان انجمني1325در سال  

دادند و در مقابل وزير اكرم ايستادگي نمودند چون انجمن ابوالفضل در خدمت به محرومان و دفاع از 

انجمن ابوالفضل به  آنچنان با استقبال عامه روبرو شد كه به قدرتي شكننده مبدل گرديد. ناراضيان بود،

زم عزل وزير اكرم را خواستار شد و چون در اين زمان سردمداري افصح با گردآوري اسناد و مدارك لا

 گفتگوي عزل او در ميان بود وزير اكرم از حكومت گيلان معزول شد و اميراعظم جانشين وي شد

ه.ق شاهزاده امير اعظم حكمران گيلان براين انجمن خشم  1325در رمضان  (.1391:127/1)پناهي،

شرح ماجرا را افصح  خيزد انجمن رابست.زاين انجمن برميگرفت و به بهانه اينكه آشوبهاي شهر ا

انجمن » آورده است همچنين در جايي ديگر آورده است:1325 سال1صفحه 15درروزنامه شماره 

محترم ابوالفضل را كه داراي هفت هزار عضو محترم از اصناف و مظلومين بوده را متهم نوشته اند با 

                                                           
 انجمن مجاهدين: به نام اجتماعيون عاميون شعبه قفقاز خوانده مي شود. . الف(1

 اطراف شهر شعبه ها پيدا كردند.انجمن ابولفضل: كه در  ب(  

     از اهل  انجمن را به اشاره شريعتمدار و چند نفر همراهان او توسط حاجي ابراهيم ترك بزاز اين انجمن اصناف:ج(   

 بازار تشكيل دادند.

 كه اهل محله استاد سرا تشكيل دادند. انجمن وفا: د( 

 كيل دادند.كه اهل محله ساغري سازان تشانجمن صفا:  ه( 

 كه از سادات طبقه دوم تشكيل شده بود و در امور مذهبي اصرار داشتند. انجمن فاطميه: و( 

 د.كه به دستور حاجي سيد رضي و حاجي سيد خليل براي تقويت ملاكين رشت تاسيس ش انجمن ملاكين:ي(  

 شد. حمد علي خان مفاخر تشكيلصريحاً از مستبدين و اجزاي حكومت به دستور ميرزا م انجمن خيريه: ن( 

 انجمن معاونت: كه در چومار سرا تشكيل شد. م( 

 كه از طلاب تشكيل و اجزاي آن غالبا طلاب مشروطه خواه بودند. انجمن روحانيون:ط(  

(.47-73: 1368انجمن سياريه: كه از نمايندگان انجمن هاي متفرقه تشكيل شده بود)رابينو، ظ(    
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خدمات اين  غاثه مظلومين وطرفدار زارع و رنجبر بوده است،آنكه اين انجمن حامي دارالشورا و ا

)خيرالكلام، «انجمن بر همه كس معلوم است و ديناري هم از كسي چپاول و سرقت نكرده است

 (.           19:3ش،1328

ع ي اجتماكاسبان بازار گويد:افصح در مورد انجمن ابوالفضل و عزل وزير اكرم اين چنين مي

اد يرم قسم د محتاين اجتماع نظر به حسن عقيده كه به ابوالفضل العباس داشتند به آن وجو كردند و در

جمن با اين ان د.انجمن ابوالفضل ناميده ان اين انجمن به اين مناسبت، كردند كه ديگر نفاق نكنند،

ر ي عزلش دگوكه گفت موجب عزل وزير اكرم، تظلم خواهي به دارالشورا، تحصن در تلگرافخانه و با

 (.14:3ش،1325)خيرالكلام، ميان بود شدند

 نتیجه

 آزاد پروا وي كتاب و پيدايش مطبوعات بيمحدوده هاي مهم مشروطيت خروج ازيكي از ويژگي

يكي  د.كه با مطالب خود نقش مهمي در بيداري مردم و تداوم جريان مشروطيت ايفا كردن بود،

ه بلكلام كرد روزنامه خيرااسي واجتماعي گيلان را دنبال ميازمهمترين مطبوعاتي كه اوضاع سي

 د،شگيلان  سي درمديريت افصح المتكلمين بود، او با انتشار روزنامه خيرالكلام سردمدار روزنامه نوي

اشت دافصح از شخصيت هاي مبارز و مشروطه خواهي بود كه نقش مهمي در جريان مشروطه گيلان 

يت هبود وضعب حفظ استقلال و آزادي، اساس تمركز بر دفاع از مشروطيت،و خيرالكلام را بيشتر بر 

قلمي  حمايت خيرالكلام با انشاي خود از مشروطه خواهان و رعايا رعايا وگسترش قانون نوشته است.

 داد ومي مبارزه قلمي خود رابر هرفعاليت ديگر ترجيح افصح فعاليت فرهنگي و كرد.معنوي مي و

ين كلام اولخيرال د.يابآزادي و قانون رواج مي آگاهي مردم و مبارزه عليه استبداد، با براين باور بود

فاع از د شروطيت،متحكيم  استقرار آزادي، روزنامه گيلان بود كه با هدف مبارزه عليه ظلم و استبداد،

-برمي ه انتقادكرد و با هر اقدامي كه مخالف قانون و مشروطه بود بترويج قانون فعاليت مي رعيت،

فكري  وسياسي  افصح به دليل آشنايي با اوضاع گيلان توانست به خوبي اوضاع اجتماعي، خاست.

ند تان افصح زب د.گيلان را درروزنامه خود انتشار دهد و به دفاع از رنجبران و مشروطه خواهان بپرداز

وز ون رعيت هنچمشروطه نداريم با وجود مشروطه ما هنوز كه كرد پروا بود و به راحتي ثابت ميو بي

اص هاي خهمان رعيت پيش از مشروطه است و سردمداران به اصول مشروطه پايبند نيستند و راهكار

 داد. خود را براي بهبود اوضاع ارائه مي
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 فهرست منابع و مآخذ

هران:گروه ت ،با همكاري گروه پژوهشگران گيلان كتاب گيلان،(،1374ابراهيم،) اصلاح عرباني، .1

 3ج  پژوهشگران گيلان،
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